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به یک  نیروی خدماتی آقا یا خانم
 جهت کار در یک شرکت نیازمندیم 
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از گرافیست
 ) ترجیحا با سابقه( 

جهت کار در یک نشریه 
دعوت به همکاری می شود  

شماره تماس 44424999      

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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مفقـودی

 

صنایع چوب

 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 176539/01 
به نام صدیقه نمردی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 209802/01 
 به نام محمد علی زارعی  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

دام چوپان دروغگو برای دختران دم‌بختدام چوپان دروغگو برای دختران دم‌بخت
گروه حوادث  -   مرد چوپانی در ســایت همســریابی دختــران دم‌بخت را به بهانه 
خواســتگاری فریب می‌داد و طلاهای آن‌ها را سرقت می‌کرد و با پول آن خودروهای 

گرانقیمت می‌خرید.
اوایل دی ماه امسال دختری در تهران به اداره پلیس رفت و از خواستگار قلابی‌اش به اتهام 
سرقت طلاهایش شکایت کرد. شاکی در توضیح ماجرا گفت: »چند سالی بود تصمیم 
گرفته بودم، ازدواج کنم ولی مرد مناسبی به خواستگاری‌ام نیامد. حرف و حدیث‌های 
خانواده و دوستانم مرا خسته کرده‌بود و از طرفی هم سنم بالا رفته‌بود که به پیشنهاد یکی 
از دوستانم برای پیدا کردن همسر دلخواهم در سایت همسریابی ثبت‌نام کردم. پس از 
این، افراد زیادی پیشنهاد ازدواج دادند، ولی شرایطمان با هم جور در نمی‌آمد و به توافق 
نمی‌رسیدیم تا اینکه مدتی قبل با پسر ۳۷ ساله‌ای به نام شاهرخ که هفت سال هم از من 

بزرگ‌تر بود در سایت همسریابی آشنا شدم و شرایط مرا قبول کرد.«
سرقت طلا

شاکی ادامه داد: »شاهرخ ادعا می‌کرد تاجر است و می‌خواهد پس از ازدواج برای زندگی 
به کشور کانادا برود. به هر حال ما مدتی با هم تلفنی و پیامکی در ارتباط بودیم و درباره 
شرایطمان با هم صحبت کردیم و حتی دختری را به عنوان خواهرش به من معرفی کرد 
و من با او هم چند باری صحبت کردم و قرار بود او همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام 
بیاید. شاهرخ یک‌بار هم مرا به رستورانی دعوت کرد و وقتی سر قرار آمد، لباس‌های شیک 
به تن داشت و خودروی مدل بالایی هم سوار بود. او همیشه درباره خرید و فروش طلا 
با من صحبت می‌کرد و می‌گفت در این کار حرفه‌ای است و سود خوبی همیشه به جیب 
می‌زند تا اینکه پیشنهاد داد من طلاهایم را برای سرمایه‌گذاری در اختیار او قرار دهم. من 
فریب حرف‌های او را خوردم و تمامی طلاهایم را که ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، 

به او دادم و از آن روز به بعد شاهرخ ناپدید شد و تلفن همراهش را هم خاموش کرد.«
شکایت‌های مشابه

با شــکایت دختر جوان، پرونده به دســتور قاضی علیرضا بهشتی، بازپرس شعبه دوم 
دادسرای ناحیه ۳۴ برای بررسی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 
مأموران پلیس همزمان با ادامه تحقیقات برای شناسایی خواستگار شیاد با چند شکایت 
دختر دم‌بخت دیگر هم روبه‌رو شد که به همان شیوه شاکی اول در دام خواستگار قلابی 

گرفتار شده و اموالشان را از دست داده‌بودند.

یکی از شاکیان گفت: »در سایت همسریابی با مرد جوان شیک‌پوشی آشنا شدم که قرار بود 
پس از ازدواج همراه او برای زندگی به کشور امریکا بروم. او گفت معامله طلا و جواهر 
می‌کند و از من خواست طلاهایم را در اختیار او قرار دهم تا در کمتر از یک ماه سرمایه‌ام 

دو برابر شود و من هم طمع کردم و اموالم را از دست دادم.«
بازداشت

بدین ترتیب مأموران تحقیقات خود را ادامه دادند تا اینکه چند روز قبل موفق شدند متهم 
را که با خودروی گرانقیمتش در یکی از خیابان‌ها تصادف کرده‌بود، شناسایی و بازداشت 
کنند. وی پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود اعتراف کرد و در ادعایی گفت: »من 
چوپان هستم و اصلاً سوادی ندارم. مدتی قبل عاشق یکی از دختران روستایمان شدم، اما 
خانواده‌اش به خاطر اینکه وضع مالی خوبی نداشتم، دخترشان را به من ندادند و او زن 
مرد دیگری شد. پس از این تصمیم گرفتم پولدار شوم و خودم را به خانواده او اثبات کنم. 
ابتدا تصمیم گرفتم دختران پولدار را در فضای مجازی فریب دهم، اما موفق نشدم تا اینکه 
وارد سایت همسریابی شدم و دختران سن بالا را برای نقشه‌ام انتخاب کردم. من خودم 
را تاجر معرفی می‌کردم و همیشه سرقرار با خودروی مدل بالای کرایه‌ای می‌رفتم و در 
نهایت هم آن‌ها را فریب می‌دادم. با فروش طلاهای آن‌ها خودروی گرانقیمتی خریدم، 

اما خیلی زود گرفتار شدم.« تحقیقات از متهم ادامه دارد.

وقتی پوران ترکم کرد و پسرم را هم با خود برد؛

    گروه حوادث  -   اگرچه آرزوها و رویاهای دســت 
نیافتنی و شاید هم احمقانه دوران نوجوانی مرا به سوی 
خلاف و خلافکاری سوق داد، اما مقصر اصلی تباهی 
من پدرم بود؛ چرا که شیوه تربیت فرزندانش را فقط در 

کتک کاری می دانست و ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 30 ساله ای است که به 
اتهام سرقت قطعات و محتویات خودرو توسط ماموران 

انتظامی دستگیر شده بود.
این سارق سابقه دار در حاشیه اولین جلسه بازپرسی در 
حالی که رفتارهای خشن پدرش را عامل بدبختی هایش 
می دانســت صندوقچه اسرار گذشته خود را گشود و 
گفت: در یکی از روستاهای اطراف پیچ ساغروان مشهد 
به دنیا آمدم و تا مقطع دوم راهنمایی درس خواندم، اما 
نمراتم پایین بود و به همین دلیل مدام سرزنش می شدم 
و حتی کتک می خوردم به گونه ای که دیگر از درس و 
مدرسه نفرت پیدا کردم و بدون آن که پدرم متوجه شود 
ترک تحصیل کردم تا به دنبال آرزوهای احمقانه ام بروم.

روستای ما در کنار بزرگراه آسیایی قرار دارد و مسافران 
زیادی برای خرید یا اســتراحت در کنار فروشــگاه ها 
توقف می کردند و من با  دیدن برخی از افراد پولدار که 
سوار بر خودروهای گران قیمت بودند مدام به زندگی 
آن ها حسرت می خوردم و دوست داشتم هرچه زودتر 
پولدار شوم و برای خودم خانه هایی قصرگونه بسازم و 

چندین کارخانه راه اندازی کنم.
خلاصــه در میان رویاهای خــودم غرق بودم که پدرم 
متوجه ترک تحصیل من شد و مرا آن قدر کتک زد که تا 
چند روز نتوانستم از خانه بیرون بیایم. پدرم با هر خطای 
کودکانه با ترکه )شاخه های نازک درختان( به جانم می 
افتاد به طوری که دیگر به شدت از رفتارهای خشن او 

می ترسیدم.
بــه این ترتیب پــدرم مرا نزد یک تعمیــرکار خودرو 
)جلوبندی ســاز( گذاشت تا برای آینده ام این حرفه را 
بیامــوزم. در طول دو ســال و در حالی که فوت و فن 
این حرفه را آموخته بودم برای رسیدن به رویاهایم و با 

وسوســه یکی از دوستانم که برادرش در تهران کار می 
کرد از خانه فرار کردم تا در یک شــهر بزرگ تر پولدار 
شوم، اما وقتی به تهران رسیدم جا و مکانی نداشتم و به 
همین دلیل سراغ برادر دوستم رفتم که در حاشیه شهر و 
در وضعیت اسفباری به همراه چند معتاد دیگر زندگی 
می کرد. زمانی فهمیدم که همه حرف های دوستم درباره 
برادرش فقط یک بلوف بود که دیگر روی بازگشت به 

روستا را نداشتم.
خلاصه طولی نکشید که من هم در کنار آن ها معتاد شدم 
و برای تامین مخارج اعتیادم به سرقت روی  آوردم؛ چرا 
که شــیوه باز کردن در خودروها را در جلوبندی سازی 
آموخته بودم، ولی آرام آرام سرقت های خرد نیز کفاف 
هزینه های اعتیادم را نمی داد. این بود که به همراه دیگر 

سارقان دستبرد به مغازه ها را شروع کردم.
بالاخره در 17 ســالگی هنگامی برای اولین بار در یکی 
از شهرهای اطراف تهران دستگیر شدم که برای فرار از 
چنگ مال باخته، یکی از کسبه را با چاقو مجروح کردم. 

آن زمان همدستان دیگرم گریختند و من به تحمل 8 سال 
زندان محکوم شدم؛ چرا که شاکیان زیادی داشتم و در 

سرقت ها از چاقو استفاده کرده بودم.
پس از گذشت 4 سال و با گذشت تعداد زیادی از شاکیان 
مشمول عفو شدم و در 21 سالگی از زندان بیرون آمدم، 
ولی باز هم غرورم اجازه نداد به روستا بازگردم و کتک 
های پدرم را تحمل کنم به همین دلیل دوباره برای یافتن 
جای خواب، سراغ پاتوق نشینان رفتم و باز هم مصرف 

مواد مخدر را شروع کردم.
چندین بار تصمیم به ترک گرفتم، اما فایده ای نداشت تا 
این که یک بار به جرم حمل مقداری کریستال دستگیر 
شــدم و به زندان افتادم. در همین روزها بود که با پوران 
آشــنا شــدم. او دختری آرام و با وقار بود که به ملاقات 
بــرادرش در زندان می آمد. چند ماه بعد وقتی از زندان 
بیرون آمدم با آن دختر ازدواج کردم، اما باز هم شغلی برای  
کسب درآمد نداشتم و نمی توانستم هزینه های زندگی 
مشــترک را تامین کنم به این ترتیب دوباره به سرقت 

خودرو روی آوردم درحالی که همسرم از سرقت های 
من خبر نداشت برای چند روز به مشهد آمدیم تا خانواده 
ام با همسرم آشنا شوند درحالی که پدرم خشم خودش را 

از رفتارهای من پنهان می کرد.
یک روز با مشاهده پرایدی که در حاشیه بزرگراه پارک 
شده بود وسوسه سرقت همه وجودم را فرا گرفت، اما 
هنوز مســافت زیادی را با خودروی سرقتی طی نکرده 
بودم که ناگهان در محاصره نیروهای انتظامی کلانتری 
سلطان آباد قرار گرفتم و برای 3 سال دیگر روانه زندان 

شدم.

همســرم وقتی سوابق و گذشــته مرا فهمید بی درنگ 
تقاضای طلاق داد و پسر خردسالم را نیز با خودش برد. 
بعد از این ماجرا تصمیم گرفتم دیگر به دنبال مواد افیونی 
نروم و زندگی ســالمی را در پیش بگیرم، اما این قول و 
قرارها فقط تا 2 ماه بعد از آزادی از زندان دوام داشــت؛ 
چرا که بعد از طلاق همســرم به تهران برنگشــتم و در 
مشهد به خلافکاری هایم ادامه دادم تا این که چند روز 
قبل ماموران انتظامی در یکی از پاتوق های مواد مخدر 
دوباره مرا در حالی دستگیر کردند که به یک خودروی 

دیگر دستبرد زده بودم، اما ای کاش ...

صندوقچه اسرار یک تبهکار!صندوقچه اسرار یک تبهکار!

گروه حوادث  -  عاملان قتل وکیل شــاهرودی با 
گذشت حدود 6 ماه از این جنایت در حالی با تلاش 
مأموران پلیس اســتان ســمنان دستگیر شدند که 
انگیزه خود را اختلاف مالی با مقتول اعلام کردند.

این وکیل ۳۳ســاله که محمودرضا جعفرآقایی نام 
داشت، ساعت یک بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد امسال 
پس از پیاده شدن از خودروی پژو ۲۰۶ سفیدرنگش 
در شاهرود مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش 
از ســوی فردی ناشناس هدف چندین گلوله قرار 
گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جانش را از دست 

داد.
یکی از همکاران این وکیل دادگســتری پس از این 
جنایت گفته بود وی چندین مرتبه تهدید شده بود و 
آخرین مرتبه ۴۸ ساعت قبل از این حادثه، درگیری 
لفظی شــدیدی با او داشتند و در نهایت این حادثه 
اتفاق افتاد. حتی وقتی به این وکیل تیراندازی شد در 
راه انتقال به بیمارستان او هنوز می‌توانست صحبت 
کند و هویت عامل اصلی تیراندازی را به همراهانش 

گفته بود اما متأسفانه چند ساعت بعد جان باخت.
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای، فرمانده انتظامی استان 
سمنان در این باره گفت: چند ماه قبل وکیل جوان 
شــاهرودی در خیابان فردوســی شهر شاهرود با 
ســاح گرم به قتل رســید که رسیدگی پرونده به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی 

قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مأموران پلیس 
آگاهی مشخص شد قاتل یا قاتلان پس از ارتکاب 
جرم به ســمت یکی از شــهرهای شمالی کشور 
متواری شــده بودند، افزود: کارآگاهان با بررسی 
ابعاد مختلف پرونده و انجام یک‌ســری کارهای 
علمی و اطلاعاتی، در نهایت به یکی از موکل‌های 
متوفی مظنون شدند و پس از دستگیری وی و انجام 
بازجویی‌های تخصصی، به قتل با مشارکت چند 

نفر دیگر اعتراف کرد.
ســرهنگ موقوفه‌ای به هماهنگی‌های قضایی و 
دســتگیری تمام افراد مشارکت‌کننده در قتل، طی 
یک عملیات پیچیده پلیسی در مخفیگاه‌شان اشاره 
کرد و اظهار داشــت: چهار متهم دستگیرشده در 
تحقیقــات فنی پلیس به قتل وکیل جوان با انگیزه 
اختلافــات مالی اعتراف کردند و پرونده به همراه 

متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.

قتل در برابر چشم همسر و فرزندقتل در برابر چشم همسر و فرزند
جزئیات بازداشت عاملان قتل وکیل شاهرودی؛


